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 فقه خانواده یروزرسانبهو  یهفقه امام هاییتظرف
 *نیایتالله هدافرج

 [74/40/7932؛ تاریخ پذیرش: 79/40/7932]تاریخ دریافت: 

 چکیده
قواعد کلی فقه اسلامی و نیز ملاکات احکام دو ظرفیتی هستند که به کمک آنه ا فق ه 

های ه ر ی ک از ای ن اهل بیت رشد یافته و بالنده شده است. فقها با استفاده از ظرفیت
و فق ه  اند حکم موضوعات مستحدثه یا نیازهای نوپدی د را تبی ین کنن دعناوین کوشیده

ه ای استفاده از ظرفیت روز نگه دارند. مسائل جدید فقه خانواده نیز بااهل بیت)ع( را به
ها توسعه کمّی و روزرسانی شده و احکام آن بیان شده است. نتیجه این تلاشیادشده به

ای وجود دارد که در فق ه، ای که امروز کمتر مسئلهگونهکیفی فقه خانواده بوده است، به
های فقه شیعه در کوشد ضمن تبیین ظرفیتن روشن نشده باشد. این نوشتار میحکم آ

روزشدگی آن را تحولات حقوق خانواده و بهگویی به نیازهای نوپدید، روزشدن و پاس به
 .تبیین کند
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 مقدمه

شوند. هر موضکوع   ر  و جدید تقسیم م در یب نگر  مل ، موضوعات فقه  به جا
ا  از آن در مااب و تنت وجود نداشکاه باشکد، جدیکد یکا مسکاحدثه شککرده       مه تابقه

و حیکم آن در   شکود ا  درباره آن مطرا شود. نیز هر موضوع بدیک  مه مسائل تازهم 
؛ 888: 8122)میکارم شکیراز ،   شکود  منابع فقه بیان نشده باشد، جدید یا نوپدید خوانده مک  

گیر دانش بشکر، مسکائل   ها  چشممننده و پیشرفت. حرمت علک  خیره(159: 8121هکو، 
ا  را فرارو  فقه اتلام  در حوزه عبادات و معاملات بکرار داده اتکت و هکر روز    تازه

های  اتت مه مسائل نوپدیکد فراوانک    شود. فقه خانواده از حوزهبر تعداد آنها افزوده م 
ا  برخوردار شکده اتکت. بخکش    اده و به هکین دلیل از جذابیت ویژهرا در خود جا  د

ها  علم پزشی  اتت؛ زیکرا  بابل توجه  از مسائل نوپدید فقه خانواده، معلول پیشرفت
ها  جدیکد  موضوع فقه خانواده، انسان در روابط خانوادگ  اتت و به هکین دلیل، یافاه

ا  تکاخاه و روابکط و  را بکا اطرافیکان     مننکده علم پزشی ، انسان را وارد دنیا  خیکره 
مسائل  مانند نابارورتاز  زنان، منارل جکعیت و تنظیم خانواده، دگرگون تاخاه اتت. 

تغییککر جنسککیت، اجککاره رحککم، تلقککیح مصککنوع ، مودمککان آزمایشککگاه ، بانککب شککیر، 
هکا   ها  جدید از جکلکه موفقیکت  ها، و شناتای  بیکار پذیر  عیوب و بیکار درمان

ا  را در فقکه پزشکی  ایجکاد مکرده و فقکه      لم پزشی  اتت مه هر مدام مسکائل تکازه  ع
ها  ماعدد  مواجه تکاخاه اتکت، و ایکن هککه آغکاز راه اتکت و       خانواده را با پرتش

 یقین مسائل جدید فراوان  پیش رو  فقه خانواده برار دارد.به
م  را در گکوی  بکه مسکائل جدیکد، فقکه اتکلا      خوشبخاانه موشکش فقهکا در پاتکخ   

هکا  روز و پویا نگه داشاه، و فقه خانواده نیز در نایجکه ایکن تکلا    ها  مخالف بهحوزه
ها نایجه این تلا تحولات فراوان  به خود دیده و پا به پا  علوم روز پیش رفاه اتت. 

توتعه مکّ  و مید  فقه خانواده بوده اتت. مسهله مهک  مه نوشاار منون  آن را بررت  
هکای  بکه مسکائل    ها یا ظرفیتین اتت مه فقها چگونه و با اتاداده از چه رو مند ام 

روزرتان  فقکه اهکل   ها  بهدهند. روشن اتت مه بررت  ظرفیتجدید پاتخ داده و م 
بیت)ع( و تطبیق آن بر هکه موضوعات و مسائل جدید فقکه خکانواده، در یکب نوشکاار     
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میان مسائل جدید فقه خانواده، بعض  از آنهکا  گنجد؛ به هکین دلیل نگارنده از موتاه نک 
ها  جدیکد، عکده زنکان    مسائل  مانند عیوب و بیکار  ،را برگزیده و بررت  مرده اتت

مردن رحم، اتقاط جنین نابز یا جنین  مه تکلامت مکادر را در   نابارور به علت خارج
  فقکه  هکا معرض خطر برار داده اتت. این نوشاار موشیده اتت ضکن تبیکین ظرفیکت  

روزرتان ، احیام بعض  مسائل مساحدثه در فقه خانواده را بررتک  و آرا   شیعه در به
 فقها  شیعه را در این تلا  علک  مطالعه مند.

ها  احیام دو ظرفیت مهکم فقکه امامیکه بکرا  حکل مسکائل       بواعد مل  فقه و ملاو
ولات فقکه و  موشکد تحک  نوپدیدند. بر این اتا ، نوشاار منون  در دو مبحث ملک  مک   
ها  یادشکده بررتک  منکد.    حقوق خانواده در بعض  مصادیق آن را با اتاداده از ظرفیت

دهد دیگر مسائل مورد ابالا  فقه خانواده نیز با اتاداده از هکین ها نشان م این بررت 
 اند.ها بابل حلظرفیت

 روزرسانی فقه خانواده از طریق قواعد فقهیمبحث یکم: به
قه اتلام ، ظرفیت بسیار مهک  اتت مه بکه مککب آن احیکام بسکیار  از     بواعد مل  ف

شود. نخست تعرید  موتکاه از بواعکد فقکه و منکابع آن ارائکه      مسائل نوپدید اتانباط م 
 گردد. تن  نقش آن در تحولات فقه خانواده تبیین م ، شودم 

 . ظرفیت قواعد فقهی در حل مسائل نوپدید1
 ه در ابکواب مخالکف   مک هسکاند    ام فقهک  عکام  یاح»ه اتلام  در فق« بواعد»مقصود از 

 ؛ بکه عبکارت دیگکر، باعکده فقهک       (28/ 8: 8188)میارم شکیراز ،  « منندفقه جریان پیدا م 
   لک مردن مک مثکل منطبکق   ،اتکت   ابکل انطبکاق بکر مصکادیق ماعکدد     یب بضیه مل  و ب

 و « سکهله فقهک   م»ماککایز از  « باعکده فقهک   »بکر افکراد . بکا ایکن خصوصکیت،        طبیع
. پک  از  (81تکا:  ؛ فاضکل لنیرانک ، بک    841/ 1: 8141نکائین ،   :.بن)خواهد بود « مسهله اصول »

روزرتان  فقه شکیعه تبیکین   ا  موتاه به بواعد مل  در منابع فقه ، نقش آنها در بهاشاره
 شود.م 
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 الف( قواعد فقهی در قرآن و سنت
شکوند و بسکیار  از آنهکا    تنت اتکاخراج مک   بواعد فقه  مانند مسائل فقه  از برآن و 

، حکدیث  (818 :)بقکره ، باعکده اضکطرار   (11 :)حکج اند؛ مانند باعده عسر و حرج منصوص
؛ حکر  188، 2: 8148)صکدوق ،  ، حدیث معکروف رفکع   (292/ 5: 8815)ملین ، معروف لاضرر 

جکود  و موارد دیگر. مکین اتت برا  یب باعکده فقهک  نصّک  و    (819/ 85: 8149عامل ، 
ا  در نداشاه باشد، بلیه از تعداد  آیات یا احادیث اتانباط شده باشد. به چنین باعکده 

مه از منار هکم  « منع اضرار به غیر»شود؛ مانند باعده گداه م « باعده اصطیاد »اصطلاا 
طلاق و آیکات    1بقره، آیه  288و  288آید، مانند آیه براردادن آیات  از برآن به دتت م 

تکازند؛ ولک  از   تنهکای  باعکده نکک    اند و بهین آیات هر مدام مبیّن حیم خاص دیگر. ا
یکب باعکده ملک  در شکریعت اتکلام       « منع اضرار به غیر»شود مجکوعه آنها معلوم م 

 اتت.
امنون به هککت فقهکا، بواعکد ملک  فقکه اتکلام  از بکرآن و تکنت اتکاخراج و          هم

عد مل  فقکه بابکل ارائکه نیسکت، اجککالاً      گردآور  شده اتت. هرچند آمار دبیق  از بوا
امنون در دتار  اتکت و مکدام بکر شککار آنهکا افکزوده       بیش از ییصد باعده فقه  هم

 3شود.م 

 ب( کارکردهای قواعد فقهی
شکوند و از پرامنکدگ  نجکات    به مکب بواعد فقهک ، مسکائل فقهک  تکازمانده  مک      

ئل فقهک  را بکه یکب مجکوعکه     تواننکد مسکا  یابند؛ به عبارت دیگر بواعد فقه  مک  م 
یند آموز  مسائل فقه  و توجیکه آن را  آمند تبدیل منند. هکچنین بواعد فقه  فرنظام

گکوی  بکه   ترین مارمرد بواعد فقه ، نقش آنها در پاتخمنند. با این هکه، مهمآتان م 
فرمایکد:  نیازها  جدید اتت. این مطلب مساند به حدیث  از امام رضا)ع( اتت مه م 

. از امام صکادق)ع( نیکز   (12/ 21: 8149)حر عامل ، « مُ الاَّدْرِیعُیعَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْ ُصُولِ وَ عَلَیْ»
: 8141)جزائر ، « مْ أَنْ تُدَرِّعُوایمُ الْ ُصُولَ وَ عَلَیْیإِنَّکَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَیْ»نقل شده اتت: 

ج احیام جزئ  از اصول و بواعد ملک  را نیکز   . امامان معصوم)ع( نحوه اتاخرا(249/ 8
اند؛ برا  نکونه امام صادق)ع( در پاتخ پرتش  دربکاره  به شاگردان خود آموز  داده
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اى گذاشکاه شکده، چنکین    ه مجروا شکده و بکر آن پارچکه   منحوه مسح بر ناخن پای  
ت: شکود. خداونکد فرمکوده اتک    ااب خدا فهکیده م ماین مورد و نظایر آن از »فرمود: 

ار دشوار بر شکا برار نداده اتت؛ بنابراین بر هکان پارچکه )جبیکره(   مخداوند در دین 
. امام حیم مسهله را از آیه ندک  حکرج بکه عنکوان یکب      (88/ 8: 8815)ملین ، « نممسح 

 حیم مل  اتانباط مرده اتت. 
شود فقیه در اتانباط مسکائل  مکه حیکم آنهکا را در نصکوص      بدین ترتیب معلوم م 

رتکد و نیکاز    یابد، از طریق اصول و بواعد مل  فقه  به نایجه مک  و روای  نک   نبرآ
نیست چونان فقها  اهل تنت به بیا ، اتاحسان و دیگکر مصکادر ظنّک ِ اجاهکاد رو      

 .(888: 8811)جنات ، آورد 

 روزرسانی فقه خانواده. نقش قواعد فقه در به9

 های جدیدالف( بیماری
دهنکد  ا  فراوان  حقوق و روابط هکسر  را تحت ت ثیر برار مک  هدر زمان ما بیکار 

بنکد   بابکل طبقکه  « امراض مقاربا »و « اخالال جنس »مه عکده آنها در دو دتاه مل  
نابسامان  در بوه جنس  شخز و معنا  به  (Sexual disorder) هساند. اخالال جنس 

طلاا ملک  تکه نکوع    اتکت. ایکن اصک    (Sexual health) مدهوم  مقابل تلامت جنس 
 انککد از: اخککالال عکلیککرد جنسکک  ایککن تککه عبککارت  ٢شککود.اخککالال را شککامل مکک  

(Sexual Dysfunction) مار یا پرمکار و زودانزالک  یکا دیرانزالک (،     )نظیر میل جنس  مم
)نظیر خودارضکای    (Abnormal Sexual Behavior/ Paraphilia) اخالال انحراف جنس 

 هکا  مقکاربا   مقصکود از بیککار    1لال هویکت جنسک .  گرایک (، و اخکا  جکن  یا هکم 
(STD: Sexually transmitted disease)  هکای  هسکاند مکه از طریکق تککا  یکا       بیکار

هکا  مقکاربا    . بیکار (199/ 8: 8815)واگکن، شوند فعالیت جنس  به دیگر  مناقل م 
دیگکر   مصادیق ماعدد  دارد مه بعض  از آنهکا مشکارو میکان زن و مکرد و بعضک       

ها  مقاربا  به صورت تکدریج  در  اخاصاص  هر یب از این دو اتت. شکار بیکار 
هکا بکه   بیکار توان فهرتت مامل  از آنها را معرف  مرد. این حال افزایش اتت و نک 

)ماننکد ایکدز و    شکود، بکه ویروتک    لحاا ماهیت مییروب  مه باعث اناقکال آنهکا مک    
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و تکیدلی (، و انگلک  )ماننکد شکنش شکرمگاه (       ، باماریای  )مانند توزاوهناتیت(
 .اندبند  شدهطبقه

 های جدید در روابط همسرییکم: احکام ضرری و حرجی بیماری
در صورت  مه روابط زناشوی  بکه علکت ابکالا  ییک  از زوجکین بکه نکوع  بیککار ،         

د، ایکن وضکعیت باعکث تکلب تیلیکف طکرفین در ایدکا         شوبار آمیز یا مشقتمخاطره
ه مک و یجوز تر»نویسد: با اشاره به این مسهله م  عروةصاحب د. شوزناشوی  م  وظایف

ن منه لعدم اناشار العضکو و  یحین العقد علیها و مع عدم الاک بمع رضاها أو اشاراط ذل
 .(184/ 2: 8149)طباطبای  یزد ، « مع خوف الضرر علیه أو علیها

ن اشاره شده اتکت. ایکن چهکار    بسارشددر عبارت بالا، به چهار علت جواز ترو هم
اند از: رضایت زن، توافق زن و شوهر به صورت شرط ضککن عقکد، عکدم    علت عبارت

« عنن»اناشار عضو، و تر  از ضرررتیدن بر شوهر یا زن. مقصود از عدم اناشار عضو، 
. تکر  از ضکرر نیکز    (11: 8891نیا، )هدایتشود اتت مه امروزه اخالال جنس  شکرده م 

ناش  از بیکار  مقاربا  باشد. تداوت ناتوان  جنس  با رابطه جنس  ضرر  یکا   تواندم 
حرج  در آن اتت مه در فرض نخست اتاتاً فرد بکادر بکه رابطکه جنسک  نیسکت، در      
حال  مه در فرض دوم با تحکل ضرر و حرج رابطه جنس  مکین خواهد بکود. شکوهر   

در مقابکل، اگکر زوجکه بکه     ی  ندارد. گونه موارد، تیلید  در عکل به وظیده زناشودر این
علت ابالا به نوع  بیکار  بادر به ایدا  وظیده زناشوی  بکه صکورت ماعکارف نباشکد،     

 . (881/ 2: 8894)موتو  خکین ، آید عذر و  موجه اتت و ناشزه به شکار نک 
به طور مل  تعهد زن و شوهر در امور زناشوی  بکه مصکادیق و حکدود ماعکارف آن     

نکد، بکه   ماگر مرد در جکاع افراط م »بعض  فقها در مورد این پرتش مه  محدود اتت.
پاتکخ  « نکد یین نیک توانکد تک ه براى تلاما  زن یا شوهر مضر اتت، آیا زن م مطورى 
/ 1: 8121)بهجکت،  « ندیین نیتواند تکه خوف ضرر عقلای  باشد، م مدر جای  »اند: داده
از بواعد ملک  ندک  ضکرر و حکرج اتکاخراج       احیام مسائل  مه به آنها اشاره شد، .(18
 مند.شوند و نبود نزّ مشیل  ایجاد نک م 



 11/ فقه خانواده یروزرسانو به یهفقه امام هاییتظرف

 های جدید در انحلال نکاحدوم: تأثیر بیماری
هکا  جدیکد در فسکخ نیکاا در     اند. تک ثیر بیککار   طلاق و فسخ دو تبب انحلال نیاا

در مکرد.   مبحث دوم بررت  خواهد شد و در اینجا ت ثیر آن را بر طکلاق بیکان خکواهیم   
تواند به اتاناد اصکل  بار، زن م فرض مبالابودن شوهر به نوع  بیکار  زیانبار یا مشقت

منع امساو اضرار  موضوع منع امساو اضرار  در روابط هکسر  تقاضا  طلاق مند. 
توره بقره اتت. این آیه درباره  288آیه  ترین آنهاات برآن مریم اتت. مهمتعداد  از آی

ه زنان را طلاق دادید و مدت آنان تکر  مهنگام  »به زوج فرموده اتت: طلاق و خطاب 
و  ؛اى آنان را رها تکازید رتید، یا به طرز صحیح  آنان را نگاه دارید یا به طرز پسندیده

نکد، بکه   مه چنکین  مس  م .ردن، آنان را نگاه نداریدمرتاندن و تعدّىگاه برا   زیانهیچ
توره بقره و دوم توره طلاق نیز هکین معنا با  229 در آیات1«.رده اتتمخویشان تام 

شود. در خصوص آیکات مکذمور، روییردهکا  فقهک      اندم  تداوت در عبارت دیده م 
انکد،  ماکایز  وجود دارد. هرچند بعض  فقها آیات بالا را مبیّن یب مسهله فقه  دانسکاه 

انکد: ایکن آیکات    هاند. بعضک  نوشکا  بعض  دیگر از آن یب اصل مل  فقه  اتانباط مرده
اند و آن این اتت مه هر م  در زنکدگ  مشکارو خکویش    صدد بیان یب حیم مل در

ناچار اتت مه یی  از دو راه را ط  مند: یا به طور مامل به حقوق زوجیت ابکدام منکد   
. بکه بیکان بعضک  از    (811: 8185)حلک ،  یا اینیه هکسر  را رها مند تا به راه خود برود 

لیف هکه مردان را در هکر حکال در برابکر هکسرشکان روشکن      یآیات تاندیشکندان، این 
دارد . مرد  مه هکسر  را در زوجیکت خکود نگکه مک     (294/ 89: 8811)مطهر ، نند مم 

دارد، از اخایکار خکود در   مند و او را معلّق و معطل نگه مک  ول  به حقوق و  اعانا نک 
حامم و از طریق طلاق بضای   اتاداده مرده اتت و این مشیل به دتتحق طلاق توء

 . (211/ 89)هکان: آتان  بابل حل اتت به
توان یب اصل مل  اتکاخراج مکرد و بکه    با توجه به آنچه گذشت، از آیات مزبور م 
ها  جدید یا گسست نیاا فاکوا داد. بکرا    اتاناد آن به لزوم رفع ضرر ناش  از بیکار 
نیکا،  : هدایت.بن)شود از بیان آن خوددار  م این نظریه مؤیدات  از فقه اتلام  وجود مه 

8898 :888). 
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شود مه رفع ضرر یا حکرج بکه رو    گدان  اتت تسریح به احسان زمان  مطرا م 
ها یا امراض مقکاربا ،  دیگر  مکین نباشد. در نایجه هرگاه باوان از طریق درمان اخالال

رتکد و  نوبت به تسکریح نکک    زمینه ضرر و حرج را از بین برد و خانواده را حدظ مرد،
 شوهر میلف به درمان خواهد بود.

 ب( سقط درمانی
تقط جنین با هدف درمان اتت. برا  این مقصود، تقط جنین « درمان تقط»مقصود از 

شود. مبنا  فقه  این مسکهله، بواعکد ندک  ضکرر و     تا ببل از ولوج روا روا شکرده م 
به اتاداای  راجع بکه آن، فاکوا بکه جکواز      حرج اتت. بسیار  از مراجع معاصر در پاتخ

انکد. در پاتکخ پرتشک  در    شکدن روا مکرده  اند و پاتخ را مقیدّ بکه ببکل از دمیکده   داده
خصوص زن  مه ادامه حاملگ  برا  و  به تشخیز ماخصز، خطر فساد عضو را به 

ل از اکرِ مکورد وثکوق ببک    مور با تجویز دمدر فرض مذ»اند: دنبال دارد، بعض  اظهار مرده
(. نیکز در پاتکخ پرتکش    298/ 8: 8122،  )موتو  خکینک « ولوج روا تقط مانع ندارد
ه از گداه ماخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر م  در صورت»مشابه  بیان شده اتت: 

  املمک انسان ه به صورت م  حاصل شود، ابدام به تقط جنین جایز اتت )مادام  مهک
. دیگران نیز مشابه هکین (291: 8122؛ هکو، 151/ 8، 8121)میارم شیراز ،  «درنیامده باشد(...
 . (11: 8185)صاف  گلنایگان ، اند پاتخ را بیان مرده

 ج( عده زنان نابارور
 ،از نظر فقه  زن مطلقه یا بیوه باید مدت  را عده نگه دارد تا باواند مجکدداً ازدواج منکد  

لب از گذشاه مطرا بوده اتت؛ امکا  مگر اینیه یائسه، غیرمدخوله یا صغیره باشد. این مط
شود، وضعیت زنان  اتت مه بکه دلیلک  ماننکد نداشکان     ا  مه جدید محسوب م مسهله

شوند. گروه  از زنان به مکب علم پزشی ، رحکم خکود   رحم به طور بطع  بارور نک 
معکاف  ن یائسکه  منند و طبیعااً باعدگ  ندارند. آیا این ببیل زنان نیز مانند زنارا تخلیه م 

 ؟انداز نگهدار  عده
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ا  اتاخراج منند و آن ایکن اتکت   اند از روایات موجود باعدهبعض  از فقها موشیده
بینند، از عده معاف اتت؛ مانند روایاک  مکه در منکابع    مه هر زن  مه امثال او حی  نک 

 مسلم از امام بابر)ع( نقل شده اتت. در این روایت آمده اتکت زنک   ماعدد از محکد بن
)ملین ، « الَّاِي لَا تحَْبَلُ مِثْلهَُا لَا عِدَّةَ عَلَیهَْا»اى بر او نیست: شود، عدهه مانند  باردار نک م

هکاى   ها و بیککار پدیده در اثر. گاه  باردارنشدن زن، (11/ 1: 8815؛ طوتک ،  15/ 1: 8815
شکدن آن  برطرف ه چه بسا با گذشت زمان از میان برود و هکواره احاکالماى اتت ویژه

م عکده  یک گونه موارد باشد، ت ثیرى در از میکان برداشکان ح  وجود دارد. اگر نازای  از این
 ه اگر در هر زن  یافت شود، آن زن آبسانمندارد؛ ول  گاه  نازای  در پ  چیزى اتت 

ه مک د و این، هکان چیزى اتکت  شوه هکسانش باردار نک متوان گدت نخواهد شد و م 
هکاى او، هرگکاه طکلاق    گونه و هکسانم اتت؛ بنابراین زن  اینیضوع حدر حدیث، مو
 .(11: 8811)مؤمن بک ، اى بر آنان نیست داده شوند، عده

نظیر ند  ضرر یا حرج مه ببلاً به آن اشکاره شکد،    ،گدان  اتت برخلاف بواعد مل 
اتت مکه   یب باعده اخاصاص « بینندمعافیت از عده زن  مه امثال او حی  نک »باعده 

 ماربرد آن محدود به باب عده اتت.

 های احکامروزرسانی فقه خانواده از طریق ملاکمبحث دوم: به
تکازد.  ها  احیام و تنقیح مناط، رو  دیگر  اتت مه فقه اتلام  را بالنکده مک   ملاو

هکا  احیکام و انکواع آن ارائکه     در اینجا مانند مبحث ببل، نخست شرح  موتاه از ملاو
هکا   تن  امیان تسرّ  احیامِ عیوبِ موجب فسخ نیاا به عیکوب و بیککار    ،شودم 

 پرخطر بررت  خواهد شد.

 های منصوص و مستنبط احکام اسلامی. ملاک1
روز توان فقکه را بکه  ملاو احیام هکچون بواعد فقه ، ظرفیا  اتت مه به مکب آن م 

آیکد،    مه در ادامکه مک   نگه داشت و حیم مسائل جدید را از آن اتانباط مرد. به شرح
 شوند.تقسیم م « مسانبَط»و « منصوص»ها  احیام به دو نوع ملاو
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 الف( ملاک منصوص
در بعض  موارد، ملاو حیم در دلیل آن ذمر شده و تشخیز آن آتان اتت؛ مثل اینیه 

حیکم و  « حکرام »موضکوع و  « خکر»در این گزاره، «. الخکرُ حرامٌ لانّه مُسْیرٌِ»گداه شود: 
و « خککر »توره مبارمکه مائکده بکر لکزوم اجانکاب از       94علت آن اتت. در آیه « سیرم»
إِنَّکَکا الخَْکْکرُ وَ   »...ت مید و علت آن نیز ذمر شده اتت. در ایکن آیکه آمکده اتکت:     « بکار»

ه ایککان  مک ان  سماى »؛ «الْکَیْسرُِ وَ الْ َنْصابُ وَ الْ َزلْامُ رِجْ ٌ مِنْ عَکَلِ الشَّیطْانِ فَاجْاَنِبُوهُ...
انکد؛ پک ، از آنهکا    از عککل شکیطان   [و]ها و ازلام پلیدنکد  اید، شراب و بکار و بتآورده

و « رجک  »مطکابق ایکن آیکه، علکت فرمکان اجانکاب از خککر و بککار،         «. دورى گزینید
شده منصوص العله اتت. در شود حیم گداهآن اتت؛ از این رو گداه م « بودنشیطان »

تواند حیم مورد نظر را به هر مورد دیگر  مه مکلاو مکورد   د، مجاهد م این ببیل موار
اتت و در حجیت آن نکزد   هنظر ثابت باشد، ترایت دهد. این هکان بیا  منصوص العل

. هکچنین هرگاه ثابت شود علت (811و  811/ 1تا: )مظدّر، ب اصولیان تردید  وجود ندارد 
ر  وجود دارد، حیکم بکه فکرع تکرایت     منصوص به صورت اشدّ و ابو  در مورد دیگ

یکا  « مدهکوم موافکق  »مند. این هکان بیا  اولویت اتت مه اصکولیان امامیکه از آن بکه    م 
 .(818/ 8)هکان: اند اند و اعابار آن را پذیرفاهیاد مرده« فحوا  خطاب»

 ب( ملاک مستنبطَ
مند. برخلاف گاه  ملاو حیم در دلیل آن ذمر نشده و فقیه آن را مشف و اتانباط م 

، (888/ 8: 8145)بحرانک ،  دانند ناتوان م    مه عقل را در درو ملامات احیامنظریه مسان
)علیدوتکت،  انکد  بیشار اصولیان امامیه امیان مشف ملاو حیم به مکب عقل را پذیرفاکه 

مند، مکین اتت بطع  یکا  . ملام  مه مجاهد از دلیل حیم شرع  مشف م (818: 8811
ر مجاهد باواند به رو  بطع  به ملاو حیکم پک  ببکرد و نیکز بکه رو       ظن  باشد. اگ

تواند حیکم منصکوص را بکه    آور  ثبوت آن را در غیر مورد نزّ احراز مند، م اطکینان
تعبیکر  « تنقیح مناط بطعک  »غیر مورد آن تسرّ  دهد. از این رو  در ادبیات اصولیان به 

)جکوهر ،  مسکاز  و حکذف زوایکد اتکت     شود. تنقیح در لغت به معنا  تهذیب یا پام 
و تنقیح مناط در اصطلاا اصولیان عبارت اتت از  (121/ 2: 8145منظور، ؛ ابن188/ 8: 8184
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. بسکیار  از  (885: 8894)حیکیم،  تکییز علت حیم از اوصاف  مه در حیم دخالت ندارند 
ع بکین اصکل و   جکک »نویسکد:  اند. محقق م فقها بر اعابار تنقیح مناط بطع  تصریح مرده

شود. اگر مساوات اصل و فرع فرع گاه  به عدم فارق اتت و این تنقیح مناط نامیده م 
از هر جهت معلوم شود، تعد  حیم به مساو  جکایز اتکت و اگکر تدکاوت معلکوم یکا       

. فاضکل تکون  نیکز    (815: 8148)حلک ،   «محاکل باشد، تسرّ  حیکم جکایز نخواهکد بکود    
ه جهت اخذشده در حیم، علکت حیکم اتکت و اوصکاف     اگر معلوم شود م»نویسد: م 

شکود و بقیکه اوصکاف حکذف     دیگر مدخلیا  ندارند، حیم به هککان علکت، منکوط مک     
)فاضکل  شکود  مند این رو ، تنقیح مناط بطع  نامیده مک  . و  تن  اضافه م «ندشوم 

 مکه احیکام شکرع  را تکوبید      حکدائق . حاک  صکاحب   (811تا، ؛ بک ، ب 281: 8182تون ، 
لحکن  »شککرد، ذیکل عنکوان    بردن به ملامات احیکام نکاتوان مک    داند و عقل را در پ م 

گویکد  گاه مه مس  به امام مک  نویسد: آنم « الخطاب و فحوى الخطاب و دلیل الخطاب
أعِکدْ  »دهکد مکه نککاز خکود را دوبکاره بخکوان:       ام، امام فرمان م با نجاتت نکاز خوانده

شکود مکه علکت حیکمِ اعکاده،      فهکیده مک   دلالت تنبیه و ایکا از پاتخ امام به«. بصَلاتَ
شکود. و   ، اعکاده واجکب مک    شکود نجاتت اتت. پ  در هر جای  مه نجاتت محقق 

بکه   معابکر نویسد: این یی  از دو بسم تنقیح منکاط اتکت و محقکق در ماکاب     تن  م 
ب حجیت آن حیم مرده اتت مه حق هکین اتکت. چکه اینیکه مکدار اتکادلال در اغلک      

مننکده یکا وابعکه لحکاا     احیام شرع  بر تنقیح مناط اتت؛ زیرا اگر خصوصیت پرتکش 
)بحرانک ،  ، هیچ حیم مل  در مسهله شرع  جز در موارد نکادر ثابکت نخواهکد شکد     شود
هکا  احاککال  را در حیکم    . مقصود و  این اتت مه اگر هکه خصوصیت(51/ 8: 8145

توان حیکم  ا  خواهند شد مه از آنها نک دخیل بدانیم، تکام  روایات، بضایا  خارجیه
 مل  اتاخراج مرد.

تکوان  آورد بطع  نباشد، نکک  اگر ملام  مه مسانبط آن را از دلیل حیم به دتت م 
اتت مه در اصول فقه شیعه به ند  اعابار «  بیا  ظن»کاد مرد؛ زیرا این هکان به آن اعا

دادن حیکم  یعن  تکرایت « منطق  تکثیل»شود. بیا  ظن  در حقیقت نوع  آن ت مید م 
آنها اتت. نایجه  یب امر جزئ  به امر جزئ  دیگر، به دلیل وجود نوع  از مشابهت میان

طور نیست مه اگکر مقکدمات   و این (811/ 1و8: 8811)مظدر، بطعیت ندارد  اتادلال تکثیل 
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ثیل نایجکه را  اتادلال صادق باشند، نایجه اتادلال نیز حاکاً صادق باشد؛ از این رو در تک
« بیا  خدک  »مه از آن به  ،منند. خلاصه اینیه بیا  ظن ذمر م « احاکالاً»هکراه با لدظ 
آور نیست. از تو  دیگر، دلیل  از ماکاب  علم ،(211 :شود )علم الهد ، بیاانیز تعبیر م 

شکدت  و تنت بر اعابار این نوع بیا  در دتت نیست، بلیه در روایات اهل بیت)ع( به
)نکور ،  « انّ دیکنَ ال لایُصکابُ بکالعقول   »یا  نه  شده اتت و بدر مایقن از روایتِ از ب
 هکین بیا  ظن  اتت. (212/ 2: 8141

 روزرسانی عیوب فسخ نکاحهای احکام در به. ظرفیت ملاک9
دادنِ مننکد و تکرایت  مشهور فقها در عیوب موجب فسخ نیاا، به مورد نز امادکا مک   

، بلیکه بعضک  آن را   (158/ 88: 8181)طباطبای ، شکارند را روا نک حیم به غیر مورد نز 
با این حال، گروه  از فقهکا تسکر  حکق     1.(881/ 25: 8188)تبزوار ، اند اجکاع  خوانده

اند مکه  اند، بلیه بعض  به آن فاوا دادهها را محاکل دانساهفسخ به دیگر عیوب و بیکار 
اار اشاره خواهد شکد. بکه شکرح  مکه خواهکد آمکد،       به آرا  بعض  از آنها در ادامه نوش

 دیدگاه اخیر با رو  تنقیح مناط بابل اثبات اتت.

 الف( امکان درک ملاکات احکام
انکد، گروهک    صرف نظر از اشاعره مه اتاتاً منیر تبعیت احیام از مصالح و مداتد بوده

نویسکد:  مک   ئقحکدا انکد. صکاحب   از فقها نیز منیر توانای  عقل در درو ملامات احیام
 «انکد عقل را به طور مل  راه  به احیام شرع  نیست و احیامْ تکابع نصکوص شکرع    »

احیام فقه  اعم از احیام عباد  و غیر »نویسد: . و  هکچنین م (815/ 5: 8145)بحران ، 
، (12/ 8: 8189،  )انصکار . شیخ انصار  (888/ 8)هکان:  «اندآن، توبید  و نیازمند بیان شارع

انکد  و جکع  دیگر از بزرگان بر هککین عقیکده   (14/ 8: 8184)موتو  خوی ، خوی   محقق
بکردن بکه مکلاو    تلا  عقل بکرا  پک    . بر مبنا  این نظریه،(811: 8811: علیدوتت، .بن)

در حال  مه برآن مریم ما را از تبعیت گکان نه  مکرده   ،ا  جز گکان نداردحیم، نایجه
 .(21 :)نجماتت 
 



 11/ فقه خانواده یروزرسانو به یهفقه امام هاییتظرف

جکع بسیار  از اصولیان و فقها  بزرگ توان عقکل را در درو   ظریه بالا،در مقابلِ ن
اند. بنابر تخن بعض  از اندیشکندان، بیشار اصولیان شیعه ملامات احیام شرع  پذیرفاه

ا  دارند، بلیه این دیدگاه را باید به تکام مسان  مه و گروه  از اهل تنت چنین نظریه
درو عقل بکا حیکم    هتانباط برار داده یا از بانون ملازمعقل را در فهرتت اتناد معابر ا

. حا  مسکان  مکه نامشکان در شککار     (812: 8811)علیدوتت، اند، نسبت داد شرع یاد مرده
منیران توان عقل در درو ملامات احیام ذمر شد، مانند شیخ انصار  و محقق خکوی ،  

 .)هکان(اند نیز در موارد  به درو عقل ترتیب اثر داده
تواند به طور بطع  به ملاو تکام احیام شرع  پ  ببکرد،  عا این نیست مه عقل م اد

کدرمکا نیسکت و تکا    یبلیه تخن در این اتت مه در ابواب معکاملات، تعبکد محک  ح   
م و ملاحظکه  یاند. در برخ  موارد، با دبت در جوانب حام روشنیات احمملا  حدود

م را یک موضوع ح  توان مناط اصل م ها و شواهد دیگرم و موضوع و برینهیمناتبت ح
م یک تکوان در موضکوع ح   حیکم، مک    به دتت آورد. پ  از به دتت آوردن مناط اصل
توان پ  از مشف بطع  مناط اصکلي   توتعه داد یا گساره آن را ماهش داد. هکچنین م

 م، آن را به موارد مشابه ترایت داد.یح
شکردن آن لوازم  دارد مه الازام بکه  انیار توان عقل در درو ملامات احیام و توبید  

جکا مکه آن را   نظریه، در هر مورد باید دنبال نز باشکیم و هکر   آن دشوار اتت. مطابق این 
/ 8: 8145)بحرانک ،  نیافایم، واجب اتت توبف و احایاط منیم و به ندا  عقل اعانای  نینکیم  

ا مکار به آن مبالا بوده اتت؛ رو نبوده ی. احاکالاً در گذشاه فقیه با مسائل نوپدید روبه(888
جکوی  از  ول  در زمان ما مه مسائل جدید فراوان  فرارو  ما برار گرفاکه و جکز بکا بهکره    

توان احیام آنها را اتانباط مرد، بول بکه وجکوب توبکف و منکار گذاشکان      حیم عقل نک 
ل و انجامکد؛ بنکابراین خطکر تعطیلک  عقک     حیم عقل، به نامارآمد  دین در اداره امور مک  

 ؛حذف آن از فهرتت منابع اتانباط اگر بیشار از عکل به ظنون نباشکد، مکاکر نیسکت. آر    
مننکد، درو  اگر مقصود مسان  مه توان عقل را در راهیاب  بکه ملامکات احیکام انیکار مک      

رود و صکد در صکد ماشکف از    ا  احاکال خلاف در آن نک منطق  و فلسد  باشد مه ذره
نکدرت بکه دتکت خواهکد     بهای  اتت مه بکه لم الباه گوهر گراناین درجه از ع .وابع اتت

 3مند.شناخا  در درو ملامات احیام مدایت م آمد؛ اما یقین روان
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 ب( کشف ملاک حکم فسخ در عیوب موجب فسخ
ملاو حیم فسخ در عیوب منصوص بابل مشف اتت. حا  مسان  مکه مناقکد تسکر     

ا  خود به این مبنا اشاره مکرده و بکه   اند، در بعض  آرحیم فسخ به عیوب غیرمنصوص
 شود:  ت فقه  اشاره م اعبار از اند. در اینجا به بعض آن ترتیب اثر داده

، با اتاناد به ادله ندک  ضکرر و   «جنون ادوار »پ  از طرا مسهله  جواهر. صاحب 8
کک  یکا ادوار ِ شکوهر تکبب     ئجنکون دا »نویسد: پذیرد. ایشان م حرج، حق فسخ را م 

خبر از وجود آن بر فسخ نیاا خواهد شد؛ اعم از اینیه تابق بر عقد بکوده  زنِ ب تسلط 
)نجدک ،   «یا مقارن با عقد ایجاد شده باشد؛ به دلیل ند  ضرر و ضرار و غکرور و تکدلی   

پک   « جنون عکارض ». ایشان هکچنین در مورد (845/ 1: 8188،  ؛ عامل889و  881/ 84تا، ب 
چه پ  از آن، با اتکاناد بکه هککین عنکوان، فسکخ را ثابکت        چه پیش از وط  و ،از عقد

 .(828/ 84تا، )نجد ، ب دانساه اتت 
. در مورد مرد  مه بعد از وط  دچار عارضه عنن شود، بیشار فقها  امامیه منیکر  2

؛ ولک  بعضک  از آنکان بکر     (845/ 1: 8188)عامل ، اند وجود حق فسخ برا  هکسر  شده
فکي   وأن لهکا الدسکخ أیضکا، للاشکارا    »اند: فسخ شده و نوشاه بایل به حق« ضرر»مبنا  

 .)هکان(« الضرر الحاصل بالی   من الوطء
بودن آلت تناتل ( گداه شده بکا توجکه بکه اینیکه زن حکق      . در مورد جُبّ )مقطوع8

طلاق ندارد، تنها راه انحلال نیاا برا  و  فسخ اتت؛ چرامه اگر مرد مجبوب باشکد و  
اشاه باشد، ماضرر خواهد شکد و ضکرر هکم در شکریعت مقکد       هکسر  حق فسخ ند

لکزوم الضکرر   »انکد:  اتلام ند  شده اتت. بعض  از فقها با اشاره به ایکن مطلکب نوشکاه   
 .(819/ 21: 8145)بحران ، « بالکرأة عل  تقدیر عدم إثبات الخیار لها، و هو منديّ

 های جدیدج( احراز ملاک حکم فسخ در بیماری
یعن  ضرر و حرج، عیناً یکا بیشکار در بعضک      ،در عیوب منصوصملاو حیم فسخ 

ها  مقکاربا  نیکز وجکود دارد. در اینجکا بکه آرا       ها  جنس  و بیکار مصادیق اخالال
بعض  از فقها در تکسب به تنقیح مناط یا بیکا  اولویکت بکرا  اثبکات خیکار فسکخ در       

 شود:عیوب جدید و پرخطر اشاره م 
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هکا  مشکارو زوجکین بکه     را جزو بیککار  « جذام»و « برص»ید جنبراج و ابن. ابن8
اند. علامکه حلک  بکا    ل شدهئِاند و برا  هر دو به صورت ماقابل حق فسخ باشکار آورده

بکرص و جکذام جکزو    »نویسکد:  براج در این مسهله و اتکادلال و  مک   اشاره به رأ  ابن
در مرد به طریق اول  عیب  ها مه در زن عیب اتت،و این بیکار  نداها  مسر بیکار 

اتت؛ زیرا زن مانند مرد از حق طلاق برخوردار نیست و اگر حق فسکخ نداشکاه باشکد،    
اج بکر . او تن  تخن ابن(891/ 1: 8188یوتف، )حل ، حسن بن «راه  برا  خلاص  ندارد

 . )هکان(« البراّج حسن لا ب   بهلام ابنمو »نویسد: شکرد و م را نییو م 
ه بند ببل در عبارت علامه حل ، اولویت به این بیان ثابت شد مه برا  مکرد را . در 2

ول  برا  زن راه  جز خیار نیست؛ در نایجه او بکه   ،رهای  به وتیله طلاق وجود دارد
طریق اول  حق فسخ خواهد داشت. شهید ثان  افزون بکر ایکن جهکت، بکه خصوصکیت      

تکر اتکت؛   مند  در جذام و بکرص بکو   دیگر  نیز اشاره مرده و آن این اتت مه ضرر 
رآورتر هساند و ناتازگار  آن با حکق  و بیکار  نسبت به عیوب منصوص تندزیرا این د

بنابراین در برص و جذام به طریق اولک  حکق فسکخ ثابکت اتکت       .اتاکااع بیشار اتت
/ 88: 8181)مرم ، شود . هکین اتادلال در منابع دیگر نیز مشاهده م (888/ 1: 8188)عامل ، 
219). 
ایکن  »انکد:  . بعض  از فقها  معاصر نیز به هکین نظریه گرایش نشان داده و نوشکاه 8
چیسکت. از   وه مکلا مک ه اجکالًا معلوم اتکت  یر شد، جنبه تعبدى ندارد، بلمه ذمعیوب  

ه از عیکوب  مک ار اتکت؛ یعنک  عیکوب  داریکم     مه اولویا  در مردیم مطرف دیگر فرض 
ه از تنقیح منکاط )از  ما  اولویت )از اضعف به ابوى رتیدن( منصوصه اشدّ اتت. با بی

ساه و این عیوب را داخکل  یمساوى به مساوى رتیدن( بالاتر اتت، حصر احادیث را ش
 .(822/ 5: 8121)میارم شیراز ، « دانیمم 

 د( شواهد روایی بر محصورنبودن عیوب
ناایج آن اتت مه حیم فسکخ  آید. یی  از از آنچه تا منون بیان شد، ناایج  به دتت م 

منکد و  های  مه ملاو مزبور عینکاً در آنهکا وجکود دارد، تکرایت مک      به عیوب یا بیکار 
گویند تسرّ  حیمِ فسخ به عیوب جدیکد بکه ایکن صکورت، بیکا       اشیالِ برخ  مه م 
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وارد نخواهکد بکود؛ زیکرا     ،(821/ 25: 8188)تکبزوار ،  اتت و بیا  نزد ما اعابار  ندارد 
مناط و بیا  اولویت غیر از بیا  ظن  در فقه اهل تنت اتت و به شکرح  مکه    تنقیح
حجت اتت. نایجه دیگرِ مطالب مذمور این اتت مه اگر بر اثر پیشکرفت علکم    ،گذشت

آتان  درمان شوند، دلیل  بر بقا  حق فسخ وجود نخواهکد  پزشی ، عیوب منصوص به
ه عیکوب  یک ککت این یبینیم فلسکده و ح نیم م ماگر دبت »داشت. به تعبیر بعض  از فقها 

ل حکل  ینکون مشک  مه مانع زندگ  اتت؛ ول  اممنصوصه موجب فسخ اتت، این اتت 
اند و دیگر مانع نیساند. در این صورت حق فسخ نیست و شده و این عیوب درمان شده

 .(828/ 5: 8121)میارم شیراز ، « اطلابات از چنین موردى منصرف اتت
شواهد و براین موجود در روایات مه این ناایج را ت ییکد  امنون مناتب اتت بعض  

 منند، ذمر شوند:م 
بییر از بعض  اصحاب، در پرتشک  از امکام صکادق)ع( راجکع بکه      . در روایت ابن8

مرد  مه با زن  ازدواج مرده اتت مه مبالا به جنکون، بکرص و عیکوب  از ایکن دتکت      
عَکنِ الرَّجُکلِ    (ع)الَ: تَ َلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ بَ»فرماید: مرد ضامن مهر زن اتت: اتت، امام م 

/ 28: 8149)حکر عکامل ،   « یَازََوَّجُ الْکرَْأَةَ بهَِا الجُْنُونُ وَ الْبرَصَُ وَ شِبْهُ ذاَ فقََالَ هُوَ ضاَمِنٌ لِلْکَهرِْ
282). 

بکه هککین دلیکل     .یکر از اصکحاب اجککاع اتکت    یباین روایت مرتله اتت؛ ول  ابن
. هرچند در روایکت بکالا از   (828/ 5: 8121)میارم شیراز ، ان به مداد آن اتادلال مرد توم 

دهد مه مسهله مربوط نشان م « هُوَ ضاَمِنٌ لِلْکَهرِْ»فسخ تخن  به میان نیامده اتت، تعبیر 
در حکدیث اتکت. ایکن    « وَ شِکبْهُ ذاَ »به فسخ نیاا پ  از وط  اتت. شاهد مدعا تعبیکر  

اند، دهد مه عیوب  مانند جنون و برص یا بالاتر از آن، مشکول حیم فسخجکله نشان م 
 .)هکان(اند مگر اینیه گداه شود مقصود از آن، دیگر عیوب منصوص

. از بعض  روایات باب عیوب، مکلاو حیکم فسکخ بابکل اتکانباط اتکت. حسکن        2
و و  را پرتکد مکه بکا زنک  ازدواج مکرده      صالح از امام صادق)ع( راجع به مرد  م بن
شود و مس  مه شوهر  از و  فاصله فرماید: و  حامله نک یافاه اتت. امام م  1برناء
[ یَنقَْکبِ ُ  هذَِهِ لاَ تَحْبَلُ ]تُرَدُّ علََ  أهَْلهَِکا مَکنْ  »شود: ا  بازگردانده م گیرد، به خانوادهم 

 .(149/ 5: 8815، )ملین « زَوْجهَُا عَنْ مجَُامَعَاهَِا تُرَدُّ عَلَ  أهَْلهَِا...
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بکه  « هَکذِهِ لکَا تحَْبَکلُ...   »از این بیان هکان مبنا  ضرر بابل مشف اتت؛ زیرا عبکارت  
و « لَکا تحَْبَکلُ  »منزله علت اتت و ظاهر این اتت مکه هکر یکب از دو تکبب بکالا یعنک        

جکب  منکد؛ پک  هکر عیبک  را مکه مو     برا  رد مدایت م « یَنقَْبِ ُ زَوْجهَُا عَنْ مجَُامَعَاهَِا»
 .(822/ 5: 8121)میارم شیراز ، شود انقباض و تندر شوهر اتت، شامل م 

. از امام بابر)ع( درباره مرد  مه با زن  ازدواج مرده اتت و پ  از آمیکز  در او  8
إِذاَ دُلِّسَتِ الْعدَْلاَءُ وَ الْبرَْصاَءُ وَ الْکجَْنُونَکةُ وَ  »امام فرمود:  مه عیب  یافاه، روایت شده اتت

انَ بهَِا زمَاَنَةٌ ظاَهِرَةٌ فَإنَِّهاَ تُرَدُّ علََ  أَهلِْهاَ مِکنْ غَیْکرِ طَلکَاقٍ وَ یَ ْخُکذُ الکزَّوْجُ      مکُدْضَاةُ وَ مَنْ الْ
 .(141/ 5: 8815)ملین ، « انَ دَلَّسهََا...مالْکَهرَْ مِنْ وَلِیِّهاَ الَّذِي 

 بکا واو   9افضکاء،  بکرص، جنکون، و   3در روایت بکالا، امکام)ع( پک  از عیکوب عدکل،     
 در مکورد واته  «. انَ بهَِکا زمَاَنَکةٌ ظَکاهِرَةٌ   مک وَ مَکنْ  »منکد:  عطف این عبکارت را اضکافه مک    

دو احاکال وجود دارد: احاکال نخست آن اتت مه به معنکا  بیککارى مکزمن یکا     « زمانة»
 شکود. ایکن معنکاى عکام شکامل      شدن بکواى بکدن مک    ه موجب ضعیفماى باشد  بیکار

گیرشکدن  شود. احاکال دیگر آن اتت مه بکه معنکاى زمکین   م  وهاى خطرنا ارتکام بیک
: 8121)میارم شیراز ، گیر  خواهد بود زمین ،باشد؛ در این صورت تعبیر دیگر  از عیب

5 /828). 
پذیر باشد، شکوهر یکب   . از روایات مربوط به عیب عنن معلوم اتت مه اگر درمان1

و اگر درمان شد، زن حق فسخ نخواهد داشت؛ مانند  تال مهلت دارد خود را درمان مند
إِذاَ تزََوَّجَ الرَّجُلُ الْکَکرْأَةَ وَ هُکوَ   »الصّباا از امام صادق)ع( مه در آن آمده اتت: روایت اب 

 .(219/ 8: 8894)طوت ، « لَا یقَْدِرُ عَلَ  النِّساَءِ أُجِّلَ تَنَةً حَاَّ  یُعاَلِجَ نَدْسَهُ
داد؛ اگکر  یگر، امام عل )ع( به عنیّن از روز مرافعه یب تکال مهلکت مک    بر روایا  د بنا

داشکت )هککان(.   توانست خود را از این آتیب خلاص مند، زن حق فسخ م شخز نک 
حال تخن در این اتت مه آیا حیم، مخصوص عنن اتت یا چون عنن در زمکان صکدور   

تکوان بکا الغکا     م، مک  احادیث بابل درمان بود، حیم آن بیکان شکده اتکت. در فکرض دو    
خصوصیت از عنن، حیم را به دیگر عیوب ترایت داد. نایجه ایکن تحلیکل آن اتکت مکه     

پذیر  موجب فسخ نخواهند بکود. در مقابکل، اگکر عیکب     عیوب منصوص در فرض درمان
پذیر نباشد و شوهر بادر بر جکاع نباشد، زن حق فسخ خواهد داشکت. ایکن مطلکب    درمان
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یه میان مبنا  عیوب و حیم فسخ بکه لحکاا ایجکاب  و تکلب  رابطکه      ا  اتت بر اینبرینه
. شیخ طوت  با اشاره به هکین مطلکب دربکاره زن   (821/ 5: 8121)میارم شیراز ، وجود دارد 

شود؛ زیرا وبا  حیکم  اگر زن خود را درمان مند، خیار زوج تابط م »نویسد: م  30رتقاء
. در منابع (254/ 1: 8811)طوت ،  «دشومناد  م بر علا  معلق شود، با زوال علت، حیم نیز 

 .(214تا: النوو ، ب )ابنشود اهل تنت نیز نظیر این مطلب دیده م 
شده، مکین اتت از بعضک  روایکات شکواهد  دال بکر     در مقابلِ شواهد روای  گداه

بودن عیوب اتانباط شود. در حدیث  از امام صادق)ع(، آن حضکرت نابینکای  از   حصر 
إِنَّککَا یُکرَدُّ   »فرموده اتکت:  « انّکا»چشم را موجب حق فسخ ندانساه و با ملکه حصر  یب
ها  ایکن حکدیث، واته   ؛ اما در بعض  نقل(188/ 8: 8188)صدوق، « ااُ مِنَ الْبرَصَِ وَ...یالنِّ
بنابراین معلوم نیست این ملکه جزو حکدیث   33؛(141/ 5: 8815لین ، م)وجود ندارد « انّکا»

در روایت دیگر  از امام صادق)ع( آن حضرت پ  از شکار  عیوب زن و حق باشد. 
تُرَدُّ الْکرَْأَةُ مِنَ الْعَدَلِ وَ الْبرَصَِ »فرماید: و اما غیر اینها پ  حق فسخ نیست: فسخ مرد م 

 ا  جکلکه . اناهک (241/ 28: 8149)حکر عکامل ،   « فَلکَا  بوَ الجْذُاَمِ وَ الجُْنُونِ وَ أمََّا مَا تِوَى ذَلِ
ه ظهور در حصر دارد؛ اما باید توجه داشت مه در این حدیث هکه عیوب زن ذمکر نشکد  

تواند حصر حقیق  باشد و باید آن را اضاف  بکه  نک  اتت؛ بنابراین حصر در این حدیث
 .(824/ 5: 8121)میارم شیراز ، شکار آوریم 

 نتیجه
روزرتان  مسائل نوپدیکد  بهها  ها یا ظرفیتآنچه در نوشاار حاضر بررت  شده، رو 

روزرتان  فقه خانواده اتت. در این باره به نقش بواعد مل  فقه و ملامات احیام در به
 ها  این نوشاار به شرا زیر اتت:  فقه خانواده پرداخاه شده اتت. نایجه بررت 

. فایده بواعد فقه  تنها تازمانده  مسائل پرامنکده فقهک  نیسکت، بلیکه ییک  از      3
گوی  به مسائل جدید و مورد نیاز اتت. ند  ضرر، ند  حرج، ها  مهم آن پاتخمارمرد

هکا  و  حکی    ند  عده از زن  مه هکسکان  و منع امساو اضرار  در روابط هکسر 
ده بینند، بواعد یا اصول  هساند مه به مکب آنها احیکام مسکائل جدیکد فقکه خکانوا     نک 

هکا  جنسک  و امکراض    دیکد )اخکالال  هکا  ج بیککار   شود. از جکلکه آنهکا  اتانباط م 
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عده زنان  مه به علت تخلیکه   و مندمقاربا (، تقط جنین  مه تلامت مادر را تهدید م 
 اتت. شوندور نک رحم به صورت بطع  بار

. در بعض  احیام منصوص، ملاو حیم به طور صریح ذمر شکده اتکت. نیکز در    ٢ 
ل اتانباط اتت. بر این اتا ، بکا  آور  باببعض  از آنها ملاو حیم به صورت اطکینان

توان احیام بعضک   ها  منصوص یا مسانبط و به رو  تنقیح مناط، م اتاداده از ملاو
هکا   مسائل نوپدید را اتانباط مرد. از جکله این مسائل در فقه خانواده عیوب و بیکار 
خ در جدید و ت ثیر آنها در فسخ نیاا اتت. به باور گروه  از فقهکا، مکلاو حیکم فسک    

عیوب منصوص، رفع ضرر و حرج اتت. با توجه بکه اینیکه ایکن دو مکلاو در بعضک       
تر وجود دارد، حیم فسخ به ها  جدید عیناً به صورت شدیدتر و بو عیوب و بیکار 

 آنها بابل تسر  خواهد بود.

  هانوشتپی
ت لیف تیدمحکدماظم مصطدو  مه ییصد باعده فقهک  را بکه اخاصکار     م ة باعدة فقهیة. مانند مااب 3

 بررت  مرده اتت.

اخکالال جنسک  و   نیا، ال هدایت: فرج.بنها طلب و توصیف هر یب از اخالالبرا  دیدن تدصیل م .٢
 .8891، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اتلام ، حقوق خانواده

شود. مرد ( خوانده م Gender Identity. ادارو شخز از خود به عنوان زن یا مرد، هویت جنس  )1
باید خود را مرد بشکارد و زن نیز خود را عضو  از جامعه زنان به شکار آورد. با وجود این، مکیکن  
اتت هویت جنس  فرد با جنسیت طبیع  و  مغایرت داشاه باشکد. ایکن حالکت را اخکالال هویکت      

احساتات « XY»ها  مردانه و یب جدت مروموزوم نس  گویند.  اگر مرد  با وجود داشان نشانهج
احساتات مردانه داشاه « XX»زنانه داشاه باشد، یا زن  با وجود علایم زنانه و یب جدت مروموزوم 

( اتکت. امکروزه اصکطلاا    Gender Identity Disorderباشد، مبکالا بکه اخکالال هویکت جنسک  )     
 ( به هکین عارضه یعن  اخالال هویت جنس  اشاره دارد.Transsexualشوال )ترانسی

وهُنَّ ضِراراً یوهُنَّ بِکَعْرُوفٍ أَوْ تَرِّحُوهُنَّ بِکَعْرُوفٍ وَ لا تُکْسِیوَ إِذا طلََّقاُْمُ النِّساءَ فبََلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَ َمْسِ. »1
 «.لاَِعاَْدُوا...

و بر فرض احراز، ایکن اجککاع مکدرم      ه، تحقق اجکاع مورد تردید اتتظرین این ناجود مخالد. با و1
رو اصالت بکا خکود نصکوص اتکت و اجککاع دلیکل       اتت و مدرو آن نصوص موجود اتت. از این

 مساقل  نخواهد بود. 
منند. مقصود آنان از تقسیم م « یقین بالکعن  الاخز»و « یقین بالکعن  الاعم»دانان یقین را به . منطق3

شناخا  و مرادشان از یقین بالکعن  الاخز، یقین منطق  اتت. ین بالکعن  الاعم، هکان یقین روانیق
شناخا ، هکان اطکینان خاطر به حیک  اتت مه شخز آن را حق یقین به معنا  اعم یا روان  
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ا وابع پندارد، اعم از اینیه مطابق با وابع باشد یا چنین نباشد؛ در حال  مه یقین منطق  مطابق بم 

 (. 845 -888: 8898تبار، : عل .بناتت )
 شود.مردن م . برن اتاخوان زائد  در آلت تناتل  زن اتت مه مانع نزدیی 1
 شود.مردن م . عدل گوشت زائد  در آلت تناتل  زن اتت مه مانع نزدیی 3
 شدن راه پ  و پیش زن اتت.شدن یا پاره. یی 9

 بودن راه آمیز  زن.. بساه30
بَالَ  (ع)عثُْکَانَ عَنِ الحَْلبَِيِّ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُکَیْرٍ عَنْ حَکَّادِ بنعلَِيُّ بن» .33

ااُ مِنَ الْبَرصَِ وَ الجُْذاَمِ وَ یدُّ النِّتَ َلاُْهُ عنَْ رَجلٍُ تَزَوَّجَ إِلَ  بوَْمٍ فَإِذاَ امْرَأَتُهُ عَورَْاءُ وَ لمَْ یبُیَِّنُوا لَهُ بَالَ یُرَ
 «.الْجنُُونِ وَ الْعدََلِ
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 منابع
 جا[: دار الدیر.]ب  ،الکهذب شرا ف  الکجکوع تا(،الدین )ب محی  النوو ،ابن
 .عربيال الارا  احیاء جا[: دار، ]ب 8چ ،العرب لسان رم،یمبن محکد ق(،8145منظور )ابن

 مجکع الدیر السلام . ، بم:8، چالأصول فرائد ق(،8189شیخ مرتض  ) ، انصار
 .مؤتسة النشر الإتلامي، بم: 8چ، الحدائق الناظرةق(، 8145) حکدایوتف بن ، بحران

 ال بهجت.، بم: دفار حضرت آیت8، چاتاداائاتق(، 8121بهجت فومن  گیلان ، محکدتق  )
 ااب.ی، بم: مؤتسة دار ال8، چشف الأترار في شرا الاتابصارمق(، 8141ال )جزائرى، تیدنعکت

 ، تهران: مؤتسه اناشارات امیرمبیر.8چ ،فقیهان منظر از اجاهاد مصادر  (،8811محکدابراهیم ) جنات ،
، بیکروت: دار العلکم   8، چتاج اللغة و صکحاا العربیکة   -الصحاا ق(، 8184حکاد )جوهرى، اتکاعیل بن

 للکلایین.
 ، بم: مؤتسه آل البیت علیهم السلام.8، چوتائل الشیعةق(، 8149حسن )عامل ، محکد بن حر

 جا[: مؤتسه آل البیت.]ب  ،2، چالکقارن للدقه العامة الأصول (،8894تیدمحکدتق  ) حییم،
 جا[: مؤتسه آل البیت.، ]ب 8چ ،الأصول معارج ق(،8148حسن )بن جعدر حل  )محقق(،

، بکم: دفاکر   2، چام الشکریعة یمخالف الشیعة في أحق(، 8188مطهر )یوتف بنبنحل  )علامه(، حسن 
 اناشارات اتلام .

 ، بم: مؤتسة الکنار. 1، چبحو  فقهیةق(، 8185حل ، حسین )
ال دفاکر حضکرت آیکت    -، بم: مؤتسه الکنار 1، چامیمهذّب الأحق(، 8188تبزوارى، تیدعبدالاعل  )

 تبزوار . 
، 8، چمسالب الافهام ال  تنقیح شکرائع الاتکلام  ، ق(8188)  حکد عاملابن  علین بنالد، زین شهید ثان

 بم: مؤتسة الکعارف الاتلامیة.
 ، بم: دار القرآن الیریم.8، چاتاداائات پزشی ق(، 8185ال )صاف  گلنایگان ، لطف

 .لام دفار اناشارات ات، بم: 2چ، من لا یحضره الدقیه، ق(8188) عل ، محکد بنصدوق 
 .مدرتین جامعه اناشارات ، بم:الخصال ق(،8148الحسین )بن  علبن محکد صدوق،
 .را الإحیاء ال (ع)مؤتسة آل البیت، بم: 8چ، ریاض الکسائل ق(،8181تیدعل  ) ،ی طباطبا

 للکطبوعات.  ، بیروت: مؤتسة الأعلک2، چالعروة الوثق ق(، 8149اظم )مطباطبای  یزدى، تیدمحکد
اکب  یدار التهکران:  ، فیککا اخالکف مکن الأخبکار     الاتابصار(، 8894الحسن )جعدر محکد بن اب ، طوت

 .الإتلامیه
 ابة الکرتضویة.ی، تهران: الک8، چفقه الإمامیة  الکبسوط ف(، 8811الحسن )جعدر محکد بن اب ، طوت

 .میهاب الإتلایدار ال تهران، ،امیالأحتهذیب، (8815) الحسنجعدر محکد بن اب ، طوت
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 ، : ابوالقاتم گرجقاتیمقدمه و تعل ح،یتصح ،عهیاصول الشر  ال عهیالذر ،تا(  )ب دمرتضیت ، الهدعلم

 .ت دانشگاه تهرانااناشارتهران: 
 ، تهران: اناشارات مانون اندیشه جوان.8، چشنات  علم و یقینمدهوم (، 8898رمضان ) تبار،عل 

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اتلام .8چ ،لحتمص و فقه(،  8811ابوالقاتم ) علیدوتت،
تسکه  ؤممجکا[:  ، ]بک  8چ ،ةیک الواف ق(،8182) محککد عبدال بکن   (، مول خراتان  بشرو  )فاضل تون
 .انیلیاتکاع
 نا[.جا[: ]ب ، ]ب القواعد الدقهیةتا(، ران ، محکد )ب یفاضل لن

 . کیبد  پ تنگ، چابوانین الأصول تا(،)ب  ابوالقاتم رزایم ، بک
، بم: مؤتسه 2، چجامع الکقاصد في شرا القواعدق(، 8181حسین )مرم  عامل  )محقق ثان (، عل  بن

 .آل البیت علیهم السلام
 .الإتلامیة ابیال دار ، تهران:الیاف  (، 8815یعقوب )بن محکد ملین ،

 رات اتلام .دفار اناشا، بم: 1چ، مائة باعدة فقهیة، ق(8128) اظمممصطدوى، تیدمحکد
  .صدرا اناشارات ، تهران:1، چآثار مجکوعه (، 8811مرتضي ) مطهري،
 بم: اناشارات چاپخانه علکیه. ،الدقه اصول تا(،محکدرضا )ب  مظدر،
، 2چ ،نکژاد  انیک : ابوالقاتم علمیو تنظ هیته، دیمجکوعه اتاداائات جد(، ق8121ناصر ) ، رازیش میارم

 .السلام هیعل طالب اببن  مدرتة الامام علبم: 
 ن.منیؤمدرتة الامام امیرالک، بم: 8چ ،ةیالقواعد الدقهق(، 8188ناصر ) ، رازیش میارم
 .منینؤمدرتة الامام امیرالک، بم: 8چ ،هامة ةیبحو  فقهق(، 8122ناصر ) ، رازیش میارم
الامکام   مدرتکة ، بکم:  8چ، (تلسله مباحکث خکارج فقکه   ) مااب النیااق(، 8121ناصر ) ، رازیش میارم

 .منینؤامیرالک
 .منینؤمدرتة الامام امیرالک، بم: 8چ، دائرة الکعارف فقه مقارنق(، 8121ناصر ) ، رازیش میارم

 اتلام . اناشارات ، بم: دفار5چ ،اتاداائات ق(،8122ه )اللّخکین ، تیدرواموتو  
 .تکاعیلیاناي مؤتسة مطبوعات، بم: 2چ ،لةیالوت ریتحر(،  8894تیدروا ال )،  خکین موتو 
 ، بم: مؤتسه النشر السلام .8چ ،الدقه أصول في محاضرات ق(،8184تیدابوالقاتم ) ، خوی موتو 
 . ، بم: دفار اناشارات اتلام8، چاتاداائات(،  8818، تیدروا ال ) خکین  موتو

 مجلکه فقکه اهکل بیکت علکیهم     ، «م عده زنان بدون رحمیبررت  فقه  ح» (،8811) محکد ، مؤمن بک
 .2،  مؤتسه دائرة الکعارف فقه اتلام  بر مذهب اهل بیت علیهم السلامبم: ، السلام

، مؤتسکة النشکر    خراتکان   اظکمک   محککدعل ، به تقریکر:  فوائد الاصول (،8141) نیمحکدحس ، نینائ
 . الإتلام

 .العرب   الارا احیاء ، بیروت: دار1چ ،الاتلام شرائع شرا ف  الیلام جواهر تا(،محکدحسن )ب  نجد ،
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 آل مؤتسه ، بیروت:8، چالکسائل مسانبط و الوتائل ومسادر ق(،8141حسین ) میرزا )محد (، نورى

 السلام. علیهم البیت
تهکران:   مردوخ ، رشاد ترجکه ،خانواده بهداشت و پزشی  الکعارف دائرة(،  8815ریچارد ) واگکن،

 .اناشارات علم
، 8،  فصلنامه تکاشکاگه راز  ،« در روابط خانوادگ  و اضرارمنع امسا» (، 8898) الفرج ا،ینتیهدا

 .8898، تابساان 2 
 شکه یپژوهشکگاه فرهنکگ و اند  تهکران:  ، و حقوق خانواده  اخالال جنس (، 8891) الفرج ا،ینتیهدا

 . اتلام
 
 
 
 
 


